
یوســـا در یکـــی از خواندنی‌تریـــن مقالات فوتبالـــی‌اش به ماجرای 
هولیگانیســـم در فوتبال انگلســـتان می‌پردازد و از این می‌گوید 
کـــه اوباش حاضر در اســـتادیوم‌ها، مشـــتی آدم بیکار و له‌شـــده 
در سیســـتم اقتصادی دولت تاچر نیســـتند و اتفاقا هرکدام‌شان 
شـــغل دارنـــد و یـــک زندگی خـــوب. یک نفـــر مهندس اســـت، یک 
نفر آتش‌نشـــان و همه خانـــواده دارند. او می‌نویســـند: »این‌ها 
محصول تمدن هســـتند نه بربـــر. فوتبال به آن‌ها اجـــازه داده تا 

غرایـــز سرکوب‌شده‌شـــان را آزاد کنند.«
برای یوســـا، این خشـــونت ربطـــی به فقر نداشـــت؛ بلکـــه یک فرار 
از زندگـــی یکنواخت مدرن بـــود که خودش را در امن‌ترین کشـــور 

آن روزهـــا یعنی انگلســـتان به نمایش گذاشـــته بود.


